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ات
 حي

١ـ

١ـ فقر و محروميت نسبي 

١ـ اشتغال‌زايي و به‌كارگيري تكنولوژي كاربر.
٢ـ  گسترش عدالت اجتماعي و توسعه دولت رفاه )آموزش، بيمه، بهداشت(.

٣ـ شناسايي درآمدها به منظور اخذ ماليات مناسب.
٤ـ توزيع عادلانه درآمدها و كاهش فاصله دهك‌هاي درآمدي از طريق تخصيص يارانه به طبقات كم‌درآمد.

٥ـ يكسان‌سازي امتيازات و درآمدها براي دارندگان شرايط مساوي.
٦ـ برابرسازي فرصت‌هاي اقتصادي و شغلي.

٧ـ شفاف‌سازي و هدايت كاربري خمس و سهيم كردن خمس‌دهندگان در سود سرمايه‌گذاري ناشي از آن.

١ـ افزايش اقتدار قانوني نهادهاي نظامي و انتظامي.٢ـ خرده‌فرهنگ كجرو
٢ـ فراهم كردن بستر مساعد براي مشاركت مردم در تأمين نظم و امنيت عمومي.

٣ـ ظلم و بي‌عدالتي در ابعاد 
قضايي

١ـ آموزش و اطلاع‌رساني مناسب به منظور هدايت اشخاص در مراجعه به مراكز ذي‌صلاح قضايي و انتظامي.
٢ـ دسترسي آسان به مراجع قضايي و انتظامي ذي‌صلاح.

٣ـ اعتمادسازي نسبت به نيروهاي انتظامي و قضايي از طريق برخورد قاطع با متخلفين قضايي و انتظامي.

٤ـ فقدان عدالت اجتماعي و 
)در بندهاي قبل بحث شد(.فقدان دولت رفاه

٥ـ فقدان بهداشت رواني

١ـ بسط و گسترش مراكز تفريحي سالم و فراگير.
٢ـ ايجاد فضاي سالم و عاري از خشونت از طريق ممنوعيت پخش فيلم‌هاي خشونت‌آميز و جلوگيري از ايجاد 

فضاي پرتنش توسط رسانه‌ها.
٣ـ آرام‌سازي فضاي اجتماعي و رواني از طريق نهادهاي هنري و تقويت ، طراحي و معماري سنتي ايراني.

٤ـ افزايش نظارت و كنترل بر عملكرد نهادهاي ذي‌ربط در امر ارائه خدمات عمومي و بهداشتي.

٦ـ عدم كنترل دروني ناشي 
از فقدان هنجارهاي مشترك 

)آنومي(

١ـ آمايش سرزمين و تحقق عدالت فضايي در بعد دست‌رسي به امكانات و امتيازات كمياب اجتماعي در سطح ملي.
٢ـ توسعه همه‌جانبه روستايي، افزايش جاذبه‌هاي روستايي و كاهش دافعه‌هاي آن.

٣ـ تحقق عدالت اجتماعي در بعد فضايي و جلوگيري از تمركز فقر و شكل‌گيري خرده‌فرهنگ كجرو و كانون‌هاي 
بحران‌زاي حاشيه‌اي.

٤ـ كنترل و نظارت بر رفتار مهاجران از طريق نظارت‌ها و نهادهاي مردمي و قانوني.

٧ـ فقدان اقتدار قضايي
١ـ تنقيح قوانين و كاهش قوانين پراكنده و ايجاد مجموعه قوانين دادرسي متمركز و منسجم.

٢ـ تقويت اقتدار ضابطين قضايي در برخورد با جرايم مشهود.
٣ـ رسيدگي به موقع به جرايم مشهود.

٤ـ ايجاد مراكز قضايي غير پيچيده و غير تشريفاتي در برخورد با جرايم.

٨ـ فقدان اهليت لازم براي تأمين 
جاني اعضاي خانواده

١ـ اعطاء قانوني حق دخالت و نظارت نهادهاي عمومي در امر نگهداري و تربيت كودكان.
٢ـ ايجاد هيئت‌هاي منصفه در كنار دادگاه‌هاي خانواده براي تصميم‌گيري موضوعي.

٣ـ تمهيدات راهكارهاي علمي اجراي اصل ٢١ قانون اساسي.
)در بند ٦ بحث شد(.٩ـ مهاجرت و حاشيه‌نشيني

١٠ـ فقدان ابزارها و ساز‌و‌كارهاي 
ايمني در اماكن عمومي

١ـ تأمين ابزارها و سازوكارهاي ايمني در اماكن عمومي.
٢ـ ملزم ساختن سازندگان واحدهاي توليدي، صنعتي و ساختماني در افزايش كيفيت استانداردهاي جهاني

١١ـ فقدان فرهنگ‌سازي لازم 
براي پيشگيري از تلفات جاني

الف: حقوق اوليه )طبيعي(
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اده
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)قبلًا بحث شد(.١ـ بيكاري
)قبلًا بحث شد(.٢ـ فقر معيشتي

٣ـ اعتياد

١ـ سياست‌ اجرايي يگانه در خصوص همه معتادان.
٢ـ صدور حكم حكومتي در تحريم، توليد، توزيع و مصرف مواد مخدر.

٣ـ افزايش ظرفيت‌هاي شغلي در مناطق مرزي.
٤ـ اتخاذ تصميم قانوني و مدون در امر توزيع ترياك در موارد خاص )صرفاً دارويي(.

٥ـ حمايت از خانواده‌هاي قرباني اعتياد.
١ـ اجراي دقيق و ترويج فرهنگ همه‌جانبه اسلام در امر ازدواج.٤ـ نارضايتي جنسي و تنوع‌طلبي

٥ـ دخالت‌هاي نارواي 
١ـ تدوين قوانين بازدارنده در امر دخالت‌هاي نابجاي خويشاوندان در امر خانوادگي.خويشاوندان 

٦ـ ازدواج‌هاي اجباري
٧ـ شكاف‌هاي فرهنگي و فاصله 

طبقاتي
٨ ـ فقدان مسئوليت‌پذيري 

نسبت به خانواده

آموزش‌هاي همگاني و اطلاع‌ساني از طريق رسانه‌ها و فيلم‌هاي سينمايي و نهادهاي فرهنگي، آموزشي.

كن
مس

٣ـ 

١ـ ضعف يا عدم رعايت مقررات 
جامع شهري و فرهنگي در 

ساختن مسكن
٢ـ ضعف فرهنگ آپارتمان‌نشيني

٣ـ ناديده گرفته شدن حق 
مسكن مناسب توسط دولت

١ـ تنظيم و تدوين مقررات جامع شهري و فرهنگي، طراحي و ساخت مسكن، تقويت ابزارهاي نظارتي و كنترلي در 
كليه سطوح و مراحل.

٢ـ نظارت بر دست‌اندركاران و مجريان و مهندسان ناظر در امر ساخت و ساز مسكن.
٣ـ اجراي مقررات و اصول قانون اساسي در مورد حق مسكن شهروندان.

مت
ـ اقا

١ـ تهديد حق اقامت افراد توسط ٤
نهادهاي غير قضايي

٢ـ تهديد حق اقامت به تبع 
تغيير شغل

١ـ ممنوعيت تغيير اقامتگاه افراد توسط دستگاه‌هاي غيرقضايي.
٢ـ منضبط كردن تغيير اقامت با اولويت دادن به حقوق افراد.

غال
اشت

٥ـ 
١ـ فقدان برنامه كلان و نبودن 
)قبلًا بحث شد(.الگوي توسعه اقتصادي مناسب

٢ـ تفوق تكنولوژي‌هاي سرمايه 
)قبلاً‌ بحث شد(.بر تكنولوژي‌هاي كاربر

٣ـ چندشغلي دولتي
١ـ غير سياسي كردن حوزه ديوان‌سالاري اداري، ايجاد بسترهاي تخصصي براي عزل و نصب مديران.

٢ـ متناسب نمودن درآمد كاركنان دولتي با هزينه‌هاي متحول زندگي.
٣ـ نظارت بر شايسته‌گرايي و ممانعت از باندهاي فاميلي، گروهي، سياسي، در عزل و نصب‌ها و تصدي شغل‌هاي مختلف.

٤ـ تعيين معيارهاي استاندارد براي احراز پست‌هاي مختلف.
٤ـ فقدان قانون مناسب كار در 

)قبلًا بحث شد(.جهت اشتغال‌زايي

٥ـ عدم تأمين حقوق كارفرمايان
٦ـ فقدان سرمايه‌گذاري

١ـ ثبات‌بخشي به مقررات مربوط به سرمايه‌گذاري اقتصادي.
٢ـ حذف قوانين دست‌ و پاگير سرمايه‌گذاري.

٣ـ ايجاد امنيت اقتصادي.
٤ـ ايجاد ثبات سياسي.

٥ـ حذف انحصارات دولتي.
٦ـ برنامه‌ريزي جهت گسترش فرهنگ توليد.
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٧ـ وجود ساخت رانتي و فساد 
ناشي از آن

١ـ تمركززدايي از تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي اقتصادي به منظور پراكنش نوآوري‌ها و ايجاد زمينه براي سرمايه‌گذاري 
اشتغال‌زا.

٢ـ برنامه‌ريزي جهت كاهش نقش نفت در اقتصاد كشور.
٨ـ وجود زمينه‌هاي بيكاري 

بالقوه ناشي از عدم تناسب نظام 
آموزشي با ساختار شغلي

١ـ بهينه كردن نظام آموزشي در جهت تأمين نيازهاي كشور.
٢ـ كاربردي كردن و اشتغال‌زا نمودن نظام آموزشي.

)قبلًا بحث شد(.٩ـ فقدان نظام شايسته‌گرا
١٠ـ سودآور نبودن سرمايه‌گذاري 

)قبلًا بحث شد(.در بخش توليد

١١ـ ناهماهنگي دروني و بين 
١ـ تدوين استراتژي بلند‌مدت اقتصادي به‌‌ويژه در جهت افزايش ظرفيت‌هاي شغلي.بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور

١٢ـ ورود بي‌رويه و بي‌ضابطه 
نيروي كار خارجي در بازار 

كار داخلي
١ـ وضع قوانين مناسب و يا اجراي دقيق قوانين موجود براي كنترل ورود نيروهاي كار خارجي.

١٣ـ وجود اقتصاد غيررسمي و 
١ـ اصلاح ساختار اقتصاد غير رسمي.مشاغل كاذب

١٤ـ فقدان فرهنگ و روحيه 
)قبلًا بحث شد(.كار توليدي

يت
الك

٦ـ م
 

١ـ وجود قوانين متعارض در 
زمينه مالكيت

٢ـ كثرت و ناپايداري قوانين 
و مقررات

٣ـ سوءاستفاده اشخاص متنفذ 
در امر مصادره اموال و املاك 

حقوقي
٤ـ وجود مالكيت‌هاي كاذب 

رانتي به قيمت سلب مالكيت‌هاي 
طبيعي

٥ـ  وجود قوانين و مقررات 
تهديدكننده مالكيت‌هاي مشروع

٦ـ دست‌رسي انحصاري به 
اطلاعات اقتصادي ناشي از نظام 

اقتصادي متمركز
٧ـ سلب مالكيت و كاهش ارزش 
املاك ناشي از امتيازات فزاينده 

نهادهاي دولتي
٨ ـ تهديد حريم و ارزش 

مالكيت‌هاي خصوصي افراد 
توسط سرمايه‌داران برج‌ساز

٩ـ كاهش قدرت اقتصادي مردم 
ناشي از تورم‌هاي فزاينده

١٠ـ فرايند طولاني رسيدگي‌هاي 
قضايي در امر احقاق حق مالكيت 

و فساد قضايي و اداري

١ـ ثبات و پايداري قوانين و مقررات.

٢ـ جلوگيري و ممانعت مطلق از حضور و نفوذ اشخاص حقوقي و حقيقي در مصادره اموال.

٣ـ جلوگيري از ايجاد مالكيت‌هاي كاذب‌ رانتي.

٤ـ حذف قوانين و مقررات تهديدكننده مالكيت‌هاي مشروع.

٥ـ عمومي كردن اطلاعات اقتصادي با تعديل نظام اقتصادي متمركز.

٦ـ جلوگيري از سلب مالكيت‌هاي مشروع و سوءاستفاده نهادهاي دولتي از اختيارات خود.

٧ـ تدوين طرح جامع شهري و اصلاح سياست‌هاي برج‌سازي در كلان‌شهرها.

٨ـ تورم‌ زدايي در اقتصاد كشور و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي در موقع بروز تورم‌هاي ناگهاني.

٩ـ كاهش فرايند رسيدگي‌هاي قضايي در امر احياي حقوق مالكانه.
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 ـحقوق مدني ١
آزادي‌هاي سياسي

عدالت
تأمين اجتماعي

آموزش
حق دادخواهي

تابعيت

١ـ عدم تساوي در حقوق عمومي.
٢ـ عدم تساوي در امر حمايت قانوني.

٣ـ تفتيش عقايد.
٤ـ عدم برخورداري از تأمين اجتماعي.

٥ـ عدم وجود آزادي بيان در چارچوب قوانين و مقررات.
٦ـ عدم برخورداري از آموزش و پرورش رايگان.

٧ـ فقدان امكانات تربيت بدني رايگان.
٨ ـ تعرض به اشخاص بدون رعايت قانون.

٩ـ جلوگيري از حق دادخواهي.
١٠ـ فقدان حوزه‌هاي قضايي مناسب و كافي.

١١ـ جلوگيري از حضور وكيل در تمام مراحل تحقيق تا اجراي احكام.
١٢ـ سهل‌الوصول نبودن انتخاب وكيل اعم از تسخيري و غيره براي اقشار كم‌درآمد.

١٣ـ شكنجه به پوشش تعزير به منظور گرفتن اقرار.
١٤ـ عدم برخورداري از جامعه سالم.

١٥ـ عدم اطلاع‌رساني به موقع و مناسب به مردم.
١٦ـ تشكيلات اداري ناسالم.
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ون 
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سو

صل 
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ا
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 ـفقدان اطلاعات ١
 ـاطلاعات غلط ٢
 ـاغوائات دولتي ٣

 ـدخالت در رأي‌شماري‌ها ٤
 ـسلب حق انتخاب شدن از طريق اعمال  ٥

سليقه‌هاي شخصي و جناحي
 ـسلب حق رأي به نام حقوق اجتماعي  ٦

)امنيت، رفاه و...(
 ـانحصار حزبي و غير حزبي ٧

 ـابهام در خطوط قرمز رأي‌آوري ٨
 ـضعف جدي قوانين انتخابات ٩

 نحوه تقسيم‌بندي جغرافيايي
نبودن كارت انتخاباتي

- عدم تأييد از سوي گروه‌هاي مرجع
 ـفقدان سواد خواندن و نوشتن ١٠

 ـپايين بودن سن رأي‌دهي  ١١

 ـاطلاع‌رساني‌هاي شفاف، به‌موقع و عادلانه و همه‌جانبه از طريق رسانه‌هاي دولتي. ١
 ـدسترسي رسانه‌هاي عمومي به اطلاعات غير طبقه‌بندي شده دولتي. ٢

 ـنصب افراد غير جناحي در بخش نظارتي و اجرايي انتخابات. ٣
 ـعدم دخالت قواي سه‌گانه به‌ويژه قوه مجريه در جهت‌گيري انتخاباتي )مستقيم و  ٤

غيرمستقيم(.
 ـاستفاده از ابزارهاي دقيق و جديد جهت كاهش دخالت عوامل انساني در  ٥

رأي‌گيري‌هاي مختلف.
 ـقانوني كردن كامل و دقيق تأييد صلاحيت‌ها به منظور كاهش اعمال سليقه‌هاي  ٦

شخصي و جناحي.
 ـفراهم كردن زمينه مساعد و يكسان براي معرفي كانديداهاي مختلف )حزبي و  ٧

غير حزبي(
 ـمشخص كردن حوزه رأي‌دهي افراد بر اساس كارت انتخاباتي. ٨

 ـافزايش مشاركت عمومي در تعيين احراز صلاحيت داوطلبان از طريق تأييد آنان  ٩
توسط تعدادي از معتمدان به تناسب جمعيت حوزه انتخابيه و اين معتمدان شامل 

افرادي چون روحانيون، استادان دانشگاه، فرهنگيان و نمايندگان اصناف، اتحاديه‌ها و 
منتخابان مردم خواهند بود.

 ـسلب حق رأي‌ از افراد بي‌سواد. ١٠
 ـافزايش سن رأي‌دهندگان به هجده سال تمام. ١1
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 ـنابرابري فرصت‌ها و انحصارات براي اجت ١
مشاركت اجتماعات طبيعي

 ـعدم تأمين امنيت برگزاري اجتماعات قانوني ٢
 ـوجود برخوردهاي جناحي در ثبت  ٣

گروه‌هاي مدني
 ـوجود رانت‌هاي سياسي، فرهنگي و  ٤

اقتصادي
 ـوجود ديوان‌سالاري/ طولاني شدن  ٥

فرآيند ثبت گروه‌هاي مدني.

 ـايجاد زمينه براي مشاركت اجتماعات طبيعي و گروه‌هاي مدني در عرصه‌هاي  ١
فرهنگي، سياسي و اقتصادي در سطوح تصميم‌گيري، اجرا و نظارت.

 ـبرابرسازي فرصت‌ها و مقابله با انحصارات در جهت افزايش مشاركت  ٢
اجتماعات طبيعي.

 ـتأمين امنيت لازم براي برگزاري اجتماعات قانوني. ٣
 ـقانونمند كردن برخوردها در ثبت گروه‌هاي مدني به منظور مقابله با  ٤

برخوردهاي جناحي.
 ـنظارت و بازرسي به منظور مقابله با رانت‌هاي سياسي. ٥

 ـكاهش فرايند ثبت گروه‌هاي مدني. ٦

ب: حقوق وضعي؛ مدني

ب: حقوق وضعي؛ سياسي

ج: حقوق اجتماعي؛ گروه‏ها



تهديدات يا رديف
سياست‌هاآسيب‌پذيري

بقاء
استقلال

وحدت و يكپارچگي
تماميت ارضي

عدالت اجتماعي
توسعه پايدار

ثبات سياسي 
حق فرهنگ )هويت 

ملي، رشد و تكامل 
ديني و اخلاقي(

 ـگروه‌ها و جريانات  ١
مخل امنيت و برانداز و 

تجزيه‌طلب

 ـگروه‌ها و جريانات  ٢
مخل امنيت و برانداز 

غير مسلح

 ـگسترش نابساماني  ٣
اجتماعي از قبيل مواد 

مخدر، منكرات، جرائم 
اجتماعي، قتل، سرقت 
و كاهش نظم و امنيت 

عمومي

 ـاختلال در جايگاه و نقش  ٤
تعريف‌شده ولايت فقيه

 ـفراهم‌سازي بستر مشاركت سياسي تأثيرگذار براي از بين بردن زمينه فعاليت  ١
گروه‌هاي برانداز و جلوگيري از شكل‌گيري آن‌ها.

 ـتبديل معاند به مخالف و مخالف به موافق. ٢
 ـداشتن استراتژي ميان‌مدت و بلندمدت براي گروه‌هاي مخالف. ٣

 ـحقوقي و نظامي و مذاكره با حاميان گروه‌هاي معاند.  ـاز بين بردن عقبه مالي، سياسي  ٤
 ـجلوگيري از امنيتي شدن و سياسي شدن بي‌رويه روابط اجتماعي. ٥

 ـتصويب قوانين داخلي و بين‌المللي  لازم به منظور رفع مصونيت قضايي دولت‌هاي  ٦
محارب و حامي مجرمان جمهوري اسلامي.

 ـتعيين مصاديق كشورهاي حامي گروه‌هاي محارب و برانداز و اعمال مجازات  ٧
بين‌المللي  عليه آنان.

 ـتشكيل كانون‌ها و گروه‌هاي فعال براي طرح دعاوي عليه مجرمان.  ٨
 ـممانعت از همگرايي و وفاق بين گروه‌هاي معاند داخل و خارج كشور. ٩

 ـشفاف‌سازي مرزهاي گروه‌هاي محارب، مخالف، معاند و موافق. ١٠
 ـبسترسازي و مجال‌دهي براي فعاليت اپوزيسيون قانوني. ١١

 ـجريان‌سازي‌هاي مناسب و به‌موقع براي خنثي‌‌سازي شعارهاي مخالفان و معاندان از  ١٢
طريق حمايت از حركت‌هاي اجتماعي قانوني.

 ـافزايش مشروعيت و مقبوليت نظام در بين نيروهاي اجتماعي. 13
 ـتبيين مباني مشروعيت نظام براي خنثي‌سازي حركت‌هاي انديشه‌اي و قومي  14

گروه‌هاي معارض.

)قبلاً‌  بحث شد(.

 ـتقويت نظام سياسي و اركان آن اعم از ولايت فقيه، قواي سه‌گانه و نهادهاي وابسته  ١5
به رهبري.

 ـتبيين كامل و جامع وظايف و اختيارات فراقانوني ولي فقيه. 16
 ـپرهيز از موضع‌گيري مصداقي به جز در مواقع خاص و سرنوشت‌ساز. 17

 ـعدم انتخاب افراد جناحي در جايگاه‌هاي حساس و وادار كردن افراد حزبي و جناحي  ١8
به استعفا از تشكيلات حزبي به هنگام تصدي جايگاه‌هاي حساس.

 ـحذف نكردن اقشاري از جامعه از دايره مخاطبان. 19
 ـنظارت بر نهادهاي منسوب به رهبري. ٢0

 ـجلوگيري از عملكرد سوء نهادهاي وابسته به رهبري. 21
 ـرعايت اصل استقلال قواي سه‌گانه. ٢2

د: حقوق اجتماعي؛ جامعه



تهديدات يا رديف
سياست‌هاآسيب‌پذيري

بقاء
استقلال

وحدت و 
يكپارچگي

تماميت ارضي
عدالت اجتماعي

حق فرهنگ 
)هويت ملي، 
رشد و تكامل 

ديني و اخلاقي(
توسعه پايدار
ثبات سياسي

 ـبي‌‌اعتمادي مردم  ٥
نسبت به كارآمدي 

نظام

 ـوجود مديران  ٦ 
غير معتقد به اساس 

حاكميت اسلامي

 ـشكاف بين  ٧
اقليت‌هاي قومي، 

مذهبي و فرقه‌اي با نظام
 ـتضعيف  ٨

دستگاه‌هاي اطلاعاتي، 
امنيتي، دفاعي و 

قضايي

9. فقدان وفاق ارزشي 
بين آحاد و اقشار جامعه 

از جمله بين نخبگان 
رسمي و غير رسمي

10. ابهام مفهومي در 
مصالح و هويت ملي

11. تعارض بين 
هويت ديني و هويت 

ملي

12. گسترش 
نمادهاي بيگانه با 
هويت فرهنگي و 

ديني مردم

13. گسترش 
قوم‌گرايي و 

تبارگماري در 
حاكميت سياسي

 ـجلوگيري از گسست درون‌سيستمي و توجه به تجزيه‌ناپذيري حاكميت . ٢3
 ـجامع‌نگري و توجه به مشكلات مردم. ٢4

 ـتبيين التزام فراگير اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي. ٢5
 ـپرهيز از دنياطلبي و جلوگيري از سوءاستفاده مسئولان و جدايي از مردم. 26

 ـعدم ورود به دسته‌بندي‌هاي سياسي از سوي دستگاه‌هاي حكومتي. ٢7
 ـجلوگيري از رشد مفاسد اداري از طريق اصلاح ساختار اداري. ٢8

 ـكاهش تفاوت سطح زندگي مديران ، مسئولان و گروه‌هاي مرجع با عامه مردم. 29
 ـپاسخ‌گويي مناسب به انتظارات و توقعات مشروع مردم. ٣0

 ـاطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي به موقع به مردم در مورد موانع و مشكلات و استراتژي دولت در  ٣1
رفع نيازهاي مردم.

 ـمقابله با رانت جويي در نظام سياسي. ٣2
 ـافزايش توان انطباق‌پذيري نظام با تحولات اجتماعي و تغيير مديران غير معتقد به نظام. ٣3

 ـكادرسازي مديران متعهد و متخصص. 34 
 ـايجاد نظام شايسته‌سالار. ٣5

)قبلاً‌  بحث شد(. 

36. شناخت و تقويت مؤلفه‌هاي فرهنگي هويت ملي از قبيل: 
 ـباورهاي ديني، اسطوره‌ها و افسانه‌هاي ايراني

 ـملي  ـآداب، رسوم و سنن ديني 
 ـنمادها )فولكلور و زبان فارسي، پرچم و سرود ملي، نمادهاي زيبايي‌شناختي و معماري و طراحي 

 ـاسلامي( ايران 
 ـخاطرات و حافظه‌هاي جمعي و نقاط عطف تاريخي ايران )مقاومت در برابر تهاجمات خارجي، 

انقلاب اسلامي و دفاع مقدس(
 ـمشاهير ادبي، هنري، سياسي، علمي، ديني و...

 ـبه رسميت شناخت حقوق خرده‌فرهنگ‌ها در چارچوب هويت ملي
 ـتقويت ارزش‌هاي مشترك بين‌ خرده‌فرهنگ‌ها

37. بسط و توسعه اخلاق، معنويت و معرفت توحيدي و توجه به اهداف اخلاقي و ملزومات آن در 
توسعه‌هاي اقتصادي و سياسي

38. تقويت مؤلفه‌هاي هويت ملي در مقابل فرايند جهاني شدن فرهنگي

39. پرهيز از قوم‌گرايي و تبارگماري در عرصه حاكميت سياسي


